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    پیش‌گفتاری برای نسخۀ فارسی کتاب

از کفر و ز اسلام برون صحرایی‌ست
ما را به میان آن فضـا سودایی‌ست

    

یـک قرن پیـش، روانپزشـک سوئیسـی، کارل یونگ،1 به دشـوارترین 
کار ممکـن دسـت زد؛ اینکـه سـر از گریبـان بیـرون بیاوریـم و بـه 
دریایـی بیندیشـیم کـه دسـت ما را گرفتـه و پیش می‌بـرد، در همان 
حالـی کـه روی امواجش زندگـی می‌کنیم. چگونه ممکن اسـت خود 
را درک کنیـم، بـدون آنکـه بیـرون از خـود بایسـتیم و در آن واحـد، 
هـم شـاهد ماجـرا باشـیم و هـم قسـمتی از آن؟ سـال 1913 بـود 
کـه او از خـود پرسـید: »اسـطورۀ مـن چیسـت؟« می‌دانسـت در پی 
چیـزی نیسـت کـه اجـدادش بـاور داشـتند و ایـن را هم می‌دانسـت 
کـه مهـر تأییـد و سـیل باورهـای عمـوم مـردم نه‌فقط راهـش را کج 

مولانـا

Carl Jung .1
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می‌کنـد، حتـی ماهیـت روحـش را هم به بنـد می‌کشـد و دنیایش را 
کوچـک می‌کنـد. این‌گونه بـود که شـیرجه‌ای جسـورانه زد به درون 
اعمـاق ناخودآگاهـش و در ایـن مسـیر بـا هـر هیبتی که سـر راهش 
قـرار می‌گرفـت، گفت‌وشـنود می‌کـرد، فرایندی کـه نام آن را گذاشـته 
بـود »تخیـل فعال«.1 در ایـن ماجراجویـی، چنین نیروهایـی را صرفاً 
متصـور نمی‌شـد، بلکـه بـه آن‌هـا جـان مـی‌داد و فعالشـان می‌کـرد. 
روان مـا به‌طـور نامحسـوس از طریق ما و گذشـتۀ مـا حرکت می‌کند 
و فقـط زمانـی در درک خودآگاهمـان گنجانـده می‌شـود کـه قالبـی 
ملمـوس بـه خـود بگیـرد. یونـگ در گفت‌وشـنود بـا هیبت‌هایـی که 
درون خـود می‌دیـد، داسـتان رویارویی‌هایـش را می‌نگاشـت و حتـی 
نقش‌ونـگار حضـور چنیـن هیبت‌هایـی را هـم بـه تصویر می‌کشـید. 
چنـد دهـۀ بعـد، کتابی با عنوان کتاب سـرخ2 انتشـار یافـت که رنگ 
جلـدش نیـز قرمـز بـود. یونـگ سـازوکارهای بسـیاری را بـه تصویـر 
کشـید کـه به‌واسطه‌شـان، روان مـا آشـفتگی تجربه‌هایـی را سـامان 
می‌دهـد کـه از سـر گذرانـده اسـت و بـرای وجودمان انسـجام معنا و 
مقصـودی قائل می‌شـود. یونگ از دلِ واکاویـدن خود، کلنجاررفتن‌های 
شـگفت‌انگیز بـا بیمارانـش و کاوش موبه‌مـوی فرهنگ‌هـای غربـی و 
شـرقی، ابزارهایـی در اختیـار مـا قـرار می‌دهـد تـا خودمـان را بهتـر 
بشناسـیم و درک کنیـم و همچنیـن دربـارۀ تغییـرات و جنبش‌های 

فرهنگـی، فهم و تفسـیرهای بهتری داشـته باشـیم. 
اگـر بـا خودمـان صـادق باشـیم، بایـد اعتـراف کنیـم، در نمایشـی 
طولانـی کـه نامـش را زندگی‌مـان گذاشـته‌ایم، یگانـه فـردی کـه 
پیوسـته حضـور دارد، خـود ماییـم؛ به‌همین‌ترتیـب، بایـد ایـن را هم 
بپذیریـم کـه در برابـر نقشـی کـه در انتخاب‌هـای روزانه‌مـان بـازی 
می‌کنیـم، در روابطمـان و در آنچـه بر ما گذشـته اسـت، مسـئولیتی 

Active imagination .1
The Red Book .2
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شـگرف داریـم. یونـگ معتقـد بود که مـا فقط موجـودات ایـن زمان 
و مـکان نیسـتیم، بلکه سـاختارهای روانـی اجدادمـان را هم به دوش 
می‌کشـیم. بـرای درک چنیـن فرایندهایـی، بایـد نگاهـی عمیـق بـه 

درون بیندازیـم و شاهدشـان باشـیم.
بـا اینکـه داسـتان زندگی‌هایمـان کاملاً متفـاوت اسـت، اما بـا موانع 
مشـترکی روبـه‌رو می‌شـویم. به‌عبارتـی، انطباق‌هـای مـا کـه بـر پایۀ 
تـرس بوده‌ اسـت و در گذشـته، جانمـان را نجـات داده‌ و کمک کرده‌ 
اسـت تا بزرگ شـویم، حالا مانع رشـد بیشترمان می‌شـود. از آنجایی 
که چنین انطباق‌هایی از مراحل اولیۀ رشـدمان مشـتق شـده، مصمم 
اسـت جـان و توانمـان را بگیـرد، قابلیت‌هـا و ظرفیت‌هـای دوران 
بزرگسـالی‌مان را سسـت می‌کنـد و مـا را در الگوهـای شـکل‌گرفتۀ 
اولیه‌مـان بـه بنـد بکشـد. مـا صبح‌هـا کـه بیـدار می‌شـویم، کمـر 
نبسـته‌ایم تـا همـان الگوهـای خودویرانگـر را در زندگی‌مـان تکـرار 
کنیـم، امـا در پایـان روز، معمـولاً همیـن کار را کرده‌ایـم! بـه قـول 
مولانا، لازم نیسـت دربه‌در در پی عشـق باشـید، کافی اسـت دیواری 
را بیابیـد کـه درونتـان مقابلـش سـاخته‌اید. پـروژۀ یونگ هـم به این 
مسـئله بی‌ربـط نیسـت، زیـرا در همـان حالی‌کـه در زمـان حـال 
شـناوریم و پیـش می‌رویـم، بد نیسـت کمی هـم بـه زندگی‌مان فکر 

کنیـم و آینـدة خودآگاه‌تـر و پرثمرتـر در پیش داشـته باشـیم. 
در بیـن اصطلاحـات یونـگ، فردیـت،1 نشـان‌دهندۀ مفهـوم اصلـی و 
مقصـود مدنظـر اوسـت. فردیـت بـه معنـای فردگرایی2 نیسـت، بلکه 
فراخوانـی اسـت بـرای تبدیل‌شـدن بـه کامل‌تریـن انسـان ممکن در 
طـول حیـات. موضـوع، فراتـر از خودشـیفتگی و غرق‌شـدن در خـود 
اسـت و بایـد پرسـید: »از دریچـۀ مـن چـه چیزی قـرار اسـت به این 
دنیـا راه یابـد؟« ایـن پرسـش ندایـی اسـت کـه مـا را فرامی‌خواند تا 

Individuation .1
Individualism .2
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وظیفه‌مـان را انجـام دهیـم و یگانـه سـؤالی کـه باقـی می‌مانـد ایـن 
اسـت کـه آیـا حاضریـم عمـر و زندگی‌مـان را بدهیـم تـا در خدمت 
روحـی باشـیم کـه بـه ایـن دنیـا آورده‌ایـم یـا می‌خواهیـم عمـق و 

عظمتـش را ناچیـز بشـماریم و از آن بگذریـم. 
از زحمـات یاسـر رضایـی و همکارانـش در ایـران بـرای ترجمـۀ ایـن 
بـه قیمت‌هـای مناسـب  انتشارشـان  و  فارسـی  بـه زبـان  کتاب‌هـا 
قدردانـی می‌کنـم. چندین دهه اسـت کـه زندگی شـخصی، حرفه‌ای 
و دانشـگاهی‌ام را وقـف ایـن کرده‌ام تا جهان‌بینی یونـگ را ارائه بدهم 
و امید داشـته باشـم که یادگیـری آن، نوری بـر زندگی‌هایمان بتاباند 
و عاقبتـی ژرف‌تـر برایمـان رقم بزنـد. انتشـار این کتاب‌هـا، از طرفی 
دعوتـی اسـت به گفتمان میـان فرهنگ‌ها و از طرفی، تلاشـی اسـت 
بـرای پربارکـردن سـفر درونی‌مان کـه انتظارمـان را می‌کِشـد. مولانا 

نیـز نـدا سـر می‌دهد:
»تو چطور؟ 

تو کِی قرار است 
راهی سفر دور و دراز 

درونت شوی؟«

Dr. James Hollis .1

دکتر جیـمز هالیـس1
هوستون/ تگزاس/ آمریکا
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جیمـز هالیـس از قلبـش می‌نویسـد. او همچنیـن دربـارة تجربیاتش 
می‌نویسـد. علاوه بـر ایـن، بـا وجـود چشـمة عظیـم یادگیـری کـه 
در کتاب‌هـای گوناگـون او نهفتـه اسـت، وقتـی بحث دانسـتن روش 
درسـت زندگـی کردن پیـش می‌آید، او دقیقـاً به اندازة خـود ما مات 

و مبهـوت اسـت و ایـن را می‌پذیـرد.
بـه نظـر مـن فروتنـی جیمـز هالیـس، او را از بسـیاری از اسـاتیدی 
کـه ایـن روزهـا در سراسـر جهـان بـه این‌طـرف و آن‌طـرف می‌روند 
و دانـش و حکمت‌شـان را بـا دیگـران در میـان می‌گذارنـد، متمایـز 
می‌کنـد. حکمـت اکتسـابی آن‌هـا ممکـن اسـت در مـورد خودشـان 
درسـت باشـد، امـا آیـا در مـورد شـما نیز این‌گونه اسـت؟ آیـا چیزی 

کـه آنهـا می‌گوینـد بـا تجربـه شـخصی شـما هماهنگ اسـت؟ 
چنیـن سـؤالاتی بـه نـدرت پرسـیده می‌شـود، چـرا که این سـؤالات 
بـه واسـطه امید تحولـی قریب الوقـوع در جریان یک تجربـه گروهی، 

می‌شـوند. خاموش 
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دیدهایـی کـه مطـرح می‌کنـد، حکمتـی را با مـا در میـان می‌گذارد. 
نگـرش یا طرزبرخورد او کاملًا سـقراطی اسـت.1  او بیشـتر علاقه‌مند 
اسـت کـه بـه مـا انگیـزه دهـد تـا از خودمـان سـؤالاتی بپرسـیم، نه 
ایـن کـه جواب‌هـا را بـه مـا بدهد. او بـه میوه بیـش از گل، و بـه دانة 
گنـدم بیـش از کاه، و بـه واقعیـت بیـش از ظاهـر علاقه‌منـد اسـت.

جمله‌ای از یونگ به ذهن می‌رسد:
کار شـامل سه بخش است: بینش، اسـتقامت و اقدام. روان شناسی 
فقـط در بخـش اول مـورد نیاز اسـت، اما بـرای بخش‌هـای دوم و 

سـوم، قدرت اخلاقی2 نقـش غالب را ایفـا می‌کند.
را در خواننـدگان  بینـش روان‌ شـناختی  جیمـز هالیـس، مقـداری 
کتابهایـش پیش فـرض می‌دانـد، ولـی تصـور نمی‌کنـد که مـا قدرت 
در  درگیری‌هایمـان  تضادهایمـان،  کـردن  تحمـل  بـرای  اخلاقـی 
روابطمـان، و ترس‌هـای گوناگون‌مـان را داریـم. او همچنیـن تصـور 
نمی‌کنـد کـه مـا از لحـاظ اخلاقـی آنقـدر قوی هسـتیم کـه بتوانیم 
بـر اسـاس بینش‌هـای خود‌مـان کاری کنیـم. بـا ایـن حـال، او به ما 
کمـک می‌کنـد چیزهایـی کـه مـا را بـه زمیـن می‌زنـد، و همچنیـن 
چیزهایـی کـه مانعـی بر سـر راه خـود بودنمان و داشـتن یک زندگی 

بااصالـت اسـت را شناسـایی کنیم.
کتاب سـفر زندگی و 10 سـؤال مطرح شـده در این کتاب )10 فصل 
ایـن کتـاب( بـا مقوله‌هایـی مرتبط اسـت که امـان ما را بریده اسـت. 
مـا می‌توانیـم ایـن سـؤالات مهـم را پـس بزنیـم )کاری کـه معمـولاً 
انجـام می‌دهیـم(، چراکـه ما همـواره با موضوعـات بیرونی سـر و کار 
داشـته و بـا آنهـا مشـغولیم. بـا ایـن حـال، فکـر می‌کنـم خوانندگان 
متوجـه خواهند شـد که فرامـوش کردن این سـؤالات چندان آسـان 
نیسـت. این سـؤالات ماننـد ارواح پلید روح شـما را اذیـت می‌کنند و 
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مانند چسـبی محکم به شـما می‌چسـبند. این چسـب شـبیه چسبی 
اسـت کـه می‌گوینـد بخش‌هـای هواپیمـا را بـه هـم می‌چسـباند، و 

شـاید بـرای مـا هم همیـن کار را انجـام دهد.
مـا بـه طرزی رقت بار از تبدیل شـدن به بهترین کسـی کـه می‌توانیم 
باشـیم نـاکام مانده‌ایـم. جیمز هالیس ایـن را در مورد مـا می‌داند، اما 
در ایـن مـورد قضـاوت نمی‌کند، چراکـه این مطلـب را دربارة خودش 
نیـز می‌دانـد. و شـاید بـه همین دلیل اسـت کـه مـا او و کتاب‌هایش 

داریم. را دوست 
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دابلیو. اچِ. اودِن1 

ما تحت سیطرۀ قدرت‌هایی که وانمود می‌کنیم آن‌ها را 
می‌فهمیم زندگی را می‌گذرانیم:

آن‌ها قرارهای عاشقانۀ ما را پیش می‌برند؛ 
آن‌ها هستند که درنهایت هدایت گلولۀ دشمن، بیماری 

یا حتی اختیار ما را در دست می‌گیرند.

W.H. Auden, 1907 .1 : شاعر آمریکایی. )همۀ پانوشت‌ها از مترجم است.(
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  راه ‌رفتن با کفش‌هایی که پایتان را می‌زنند.

مـن در زمـرۀ کسـانی هسـتم کـه معتقدند هنوز کسـی کارل گوسـتاو 
یونـگ را کشـف نکـرده اسـت، یـا دسـت کـم آن طور کـه باید‌و‌شـاید 
قـدرش را ندانسـته‌اند حتـی طـی این چنـد دهه‌ای کـه از مـرگ او در 
1961 می‌گـذرد. او در مقـام یـک انسـان پر از ایراد بود، درسـت مثل ما 
و انسـان بزرگـی بود که خطاهایش هـم بزرگ بودنـد. او نیز همانند ما، 

بـه‌گاه ناخودآگاهـی، به خودش و بقیه آسـیب رسـانده اسـت. 
همـان‌ طور کـه زمانی همکاری بیـان کرده، خلط‌کردن این »انسـان 
زیاده انسـانی«1، با سـهم او در شـناخت ما از خودمان، درسـت مثل 
آن اسـت کـه بگوییـم چـون اینشـتین یـک رابطـۀ خـارج از ازدواج 
داشـته اسـت، پـس مـا باید به نظریۀ نسـبیت شـک و تردید داشـته 
باشـیم. گاهـی یونـگ مغـرور و خـود بزرگ‌بیـن بـود و دیگـران را 
اسـتثمار می‌کـرد، امـا کدام‌یـک از مـا تاکنـون چنین نبوده اسـت؟

یونـگ در مقـام انسـانی ژرف‌اندیـش کـه بـه دورنمـای مدرنیسـم 

All too human .1 : وام‌گرفته از عنوان کتاب انسانی، زیاده انسانی اثر فریدریش ویلهلم نیچه.

. . 
ه .
ی ک

های
ش‌

کف
 با 
تن
 رف
راه
 / 
مه
قد
   م



16

اندیشـید و نقشـۀ جابه‌جایـی معنـوی/‌ روانـی معنـا را از نهادهـای 
مقـدس بـه فـرد ترسـیم کـرد، بی‌همتـا بـود. درحالی‌که هیـچ کدام 
از مـا نبایـد بـرای راهبـری زندگی‌مـان بـه یونـگ متوسـل شـویم، 
هیـچ کسـی نیز بینـش ژرف‌‌تری بـرای پیش‌بـرد آگاهانۀ این سـفر، 
کـه آن را زندگـی‌ می‌نامیـم، ارائـه نکـرده اسـت. با این‌همـه او پیش 
از مرگـش، اقـرار کـرد کـه احسـاس می‌کنـد گویـی در مأموریتـش 

شکسـت خورده اسـت.
مأموریـت او آن بـود کـه مـردم را متقاعـد کند، در وجود تک‌‎تکشـان 
معنویـت عظیمـی جـاری اسـت و اگـر بخواهنـد می‌تواننـد عمـق 
جدیـدی بـرای رابطه‌شـان با سـنت‌های اعتقادی‌شـان بیابنـد. افزون 
بـر ایـن، او معتقد بود کسـانی که دیگـر با اعترافاتـی از آن نوع که در 
کلیسـا انجـام می‌دهنـد، احسـاس راحتی نمی‌کننـد می‌تواننـد از راه 
مواجهۀ شـخصی با نشـانه‌هایی خودپدیـدارِ نشـئت‌گرفته از روح1، به 
انـرژی حیـات2 دسـت یابند. به بـاور او، آن تجسـدهای‌ نمادیـن ما را 
مسـتقیماً بـا انرژی‌هـای عظیمی پیونـد می‌دهد که جهـان را هدایت 
می‌کننـد. انرژی‌هایـی کـه منظـور خـود را در فراینـد فردیـت3 کـه 

درون هـر کـدام از مـا وجـود دارد می‌جویند.
ناامیـد می‌شـوم وقتـی درمی‌یابـم حتـی بسـیاری از آن‌هایـی کـه 
آمـوزش می‌بیننـد تـا تحلیلگـر یونگـی شـوند، یونـگ را نخوانـده و 
بازخوانـی نکرده‌انـد و آثار نویسـندگان دیگـر را در باب روان‌شناسـی 
ترجیـح  روان‌شناسـی،  و سـنت‌های  اسـتعاره‌ها  یـا سـایر  تحلیلـی 
می‌دهنـد. آن اسـتعاره‌ها و سـنت‌ها را می‌توانیم مطالـب اضافه‌ای در 
نظـر بگیریـم کـه ارزشـمند نیز هسـتند، اما بـه اعتقاد من بایـد بارها 

و بارهـا بـه آثـار خـود یونـگ مراجعـه کرد.
ــاً  ــرم دائم ــام ‌دادم، تحلیلگ ــخ انج ــودم در زوری ــه خ ــی ک در پژوهش

                      Individuation .3                              Spirit .2                          Soul .1     
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می‌پرســید: »در حــال حاضــر کــدام یــک از مجموعــۀ آثــار یونــگ را 
می‌خوانــی؟« مــن طبیعتــاً در حــال مطالعــۀ بســیاری از موضوعــات 
متفــاوت، و رویکردهــای مختلــف دربــارۀ روان بــودم، امــا آن ‌طــور 
کــه دریافتــم، او فهمیــده بــود آن‌قــدر حکمــت در آثــار خــود یونــگ 
ــن دهه‌هــای پــس از او، در حــال  ــا حتــی در ای وجــود دارد کــه م

پــی بــردن بــه اهمیــت او هســتیم.
ــرودگاه  ــد، در ف ــی در ایرلن ــاب، به‌نوع ــن کت ــش ای ــرآغاز پیدای س
ــه‌ای  ــک ســمینار آموزشــی یک‌هفت ــی ی ــن به‌تازگ ــود. م ــنِن1 ب شَ
ــال  ــان ح ــودم. در هم ــرده ب ــام ک ــگِل2 تم ــبه‌جزیرۀ دین را در ش
کــه منتظــر پــرواز ارِلینگــوس3 بودیــم، یکــی از اعضــای گــروه کــه 
متخصــص قلــب بــود به‌ســوی مــن آمــد و گفــت: »لطفــاً به نوشــتن 
ــا و  ــن کتاب‌ه ــه ای ــا ب ــد. م ــه دهی ــک ادام ــای کوچ آن کتاب‌ه

ــم.«  ــاز داری ــد نی ــرح می‌کنی ــه مط ــؤال‌هایی ک س
منظـورش سـؤال‌‌هایی بـود کـه در سـمینارهایمان مطرح کـرده بودم، 
سـؤال‌هایی کـه از نظـر مـن بـرای زندگـی آزموده‌شـده ضـروری 
هسـتند. بـه یـاد داریـم کـه سـقراط بـاور داشـت زندگـی ناآزمـوده 
ارزش زیسـتن نـدارد. شـاید برخـی روزهـا دلمـان بخواهـد صرفـاً 
خـوش بگذرانیـم و از شـر تمنا‌هـای شـدید‌، تشـویش‌ها و آرزوهـای 
ناممکنمـان خلاص شـویم، بـا تمـام ایـن تفاصیـل وقتـی مطابـق 
خواسـتۀ روانمـان زندگی نمی‌کنیم، رنـج بزرگی را متحمل می‌شـویم. 
ایـن باور هسـتی‌گرایانۀ اشـتباه همـواره هزینه‌هایی را بـه ما تحمیل 
خواهـد کـرد که در بـدن، در روابـط‌، در رؤیاهـای آزاردهنده‌ یا حتی 
در بـاری کـه فرزندانمـان ناچارنـد برای مـا به دوش بکشـند، خود را 

نشـان می‌دهنـد.
در مراسـمی دیگـر، پـس از گفت‌وگویـی کـه در آن دربـارۀ ایـدۀ 

      Aer Lingus .3                   Dingle Peninsula .2                     Shannon .1    
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زندگـی آزمـوده‌ صحبـت کردیـم، خانمی از بیـن مخاطبان پرسـید: 
»چرا من باید به این مسائل فکر کنم؟«

مـن پاسـخ دادم: »چـون اگـر آگاه نباشـید، ممکن اسـت زندگی یک 
نفـر دیگر را زیسـت کنید.«

»اگر خوشحال باشم، این موضوع چه ایرادی دارد؟«
»هدف غایی روح شـما ابداً شـادمانی نیسـت؛ روح شـما به دنبال آن 
اسـت کـه سـفر زندگی‌تان را در شکسـت، هجـرت و در عبـور از درۀ 

بیابید.« رنج‌هـا 
او گفت: »اما من این را نمی‌خواهم.«

مـن پاسـخ دادم: »هیچ‌یک از مـا چنین چیزی نمی‌خواهـد، اما روان1 
شـما آرزو دارد بـه اهدافـش برسـد و همـواره بـه ارادۀ خدایان پاسـخ 
می‌دهـد. علاوه بـر ایـن، روان هرگونـه نقـض اهدافـش را به‌شـکل 
بیماری‌هـای جسـمی، مشـکلات رفتاری و طوفان احساسـات نشـان 
می‌دهـد یـا حتی ممکـن اسـت فرزندانتان مجبور شـوند بـار زندگی 

نزیسـتۀ شـما را در سـفرهای زندگی‌شـان به دوش بکشـند.«
هرچنـد بـاور نـدارم او را قانـع کـرده باشـم، امـا تصور می‌کنم پاسـخ 
او همان پاسـخی اسـت که بیشـتر مـا می‌دهیـم. بااین‌حـال، روان ما 
خواسـت و هدفـی مخصـوص به خـود و کاملاً متفـاوت از آرزوها و 
امیـال »ایگو«2 دارد. اگر عیسـی مسـیح از ایگوی خـود که به‌دنبال 
راحتـی و رفـاه بـود پیـروی می‌کـرد، جِتسـیمانی3 را تـرک می‌کرد 
و سـوار بـر اولین شـتر از شـهر خارج می‌شـد چـه اتفاقـی می‌افتاد؟ 
اگـر بتهـوون تصمیـم گرفتـه بود بـه جای آنکـه مردی باشـد که به 
جنـگ بـا خدایـان برمی‌خیـزد، بـه شـکم‌بارگی تـن دهد چـه پیش 
می‌آمـد؟ اگـر گواتامـا بـودا4 راضـی می‌شـد بـرای همیشـه در کاخ 
مملـو از لذتـی زندگـی کند که والدینـش برای او سـاخته بودند چه 

                                                          Ego .2                                Psyche .1
Gethsemane .3 : نام باغی در پایۀ کوه زیتون در اورشلیم که عیسی شام آخر را در آنجا خورده است.

   Gautama Buddha .4                   
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می‌افتاد؟ اتفاقـی 
اگـر بـه زندگی‌ای که بـه آن فراخوانده می‌شـویم بی‌اعتنا باشـیم چه 
می‌شـود؟ در ایـن صـورت آیـا درسـت اسـت بگوییـم که حقیقتـاً در 
ایـن زندگـی بوده‌ایـم؟ آیا به‌راسـتی می‌توانیـم ادعا کنیـم که حضور 
داریـم؟ آیـا چنین اجتنابی نقـض نیازهای روح ما را نشـان نمی‌دهد؟ 
بسـیاری از مـا خودمـان را همچـون فـردی در آن حکایـت قدیمـی 
می‌بینیـم که مأمور پادشـاه اسـت و پیامـی را با خود حمـل می‌کند، 
امـا ایـن مطلـب را فرامـوش کرده‌ایـم. بنابرایـن بـدون هـدف پرسـه 
می‌زنیـم و یادمـان نمی‌آیـد کـه حامـل پیـام پادشـاهیم. مـا همانـی 
هسـتیم کـه سرخپوسـتان قبیلـۀ ناواهـو1 آن را چینـدی2 می‌نامنـد: 
»ارواح گرسـنه‌ای« کـه بـا بی‌تابـی زمیـن را در جسـت‌وجوی منزلی 
مـی‌گــردند و خبـر ندارنـد کـه اکنـون هـم در آن منزل ساکن‌انــد.

آیا بهتر از این هم می‌توان موقعیت ما را توصیف کرد؟
نقل است که گرترود استاین3 در بستر مرگ گفت: »پاسخ چیست؟«
لختی فکر کرد، سر از بالین برداشت و گفت: »پرسش چیست؟«

بـه کـدام سـؤال‌‌ها بایـد بپردازیـم؟ پیشـاپیش بایـد ایـن سـؤال‌ را 
شـد. خواهنـد  مطـرح  هـم  بیشـتری  سـؤال‌‌های  بعـد  و  بپرسـیم 
یـک طـرز نگاه بـه این سـفر این‌گونه اسـت که توجه داشـته باشـیم 
روان دو سـؤال‌ مهـم پیـش روی مـا می‌گـذارد، یکـی بـرای نیمۀ اول 

عمـر و دیگـری برای نیمـۀ دوم آن.
سؤال‌ نیمۀ اول اساساً این است: 

»جهان از من چه می‌خواهد؟«
یعنـی بـرای پاسـخ‌دادن بـه انتظـارات پدر و مـادرم چه بایـد بکنم؛ و 
بعـد، چگونـه خواسـته‌هایی را کـه در مدرسـه، محیـط کار و روابطم با 
آن‌هـا مواجـه می‌شـوم برآورده سـازم؟ مـا برای پاسـخ به این سـؤال‌ 

                                                              Chindi .2                   Navaho .1               
Gertrude Stein, 1874 .3 : رمان نویس، نمایشنامه‌نویس و شاعر آمریکایی.
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بـه شـکوفایی نیـروی ایگـو و داشـتن ادراک مؤثـری از »خویشـتن 
حقیقـی«1 نیـاز داریـم. مـا نمی‌توانیـم »خویشـتن حقیقـی« را کـه 
اسـتعاره‌ای از انــرژی‌های سـامـان‌دهنــده و هـدفمنــد روان اسـت 
بشناسـیم، انرژی‌هایـی که حیـات و غایتی متعالی به‌سـوی خودآگاهی 
دارنـد. امـا مـا را بـه چالش کشـیده‌اند تـا در جهانی که سرنوشـت ما 
را بـه درون آن پـرت کرده اسـت، بـه ادراکی موقتـی و انطباق‌پذیر از 

کیسـتی‌مان دست یــابیم.2
بااین‌حال سؤال‌ نیمۀ دوم عمر کاملًا متفاوت است: 

»اکنون، روح از من چه می‌خواهد؟« 
وقتـی به یـاد می‌آوریم کـه واژۀ یونانی روان، به معنای »روح« اسـت، 
متوجه می‌شـویم که اهدافمان از مسـائل اجتماعی و زیست‌شـناختی 
در نیمـۀ اول عمـر، به مسـائل روحانـی و روان‌شـناختی در نیمۀ دوم 

تغییر کرده اسـت.3
هــر دوی ایــن ســؤال‌‌ها بــرای رشــد فردیــت ضروری‌انــد. ابتــدا رشــد 
ــه  ــو ب ــال ایگ ــد انتق ــد و بع ــی رخ می‌ده ــارکت اجتماع ــو و مش ایگ
ــه واســطه و در پاســخ  ســطحی وســیع‌تر و شــکل‌گیری مجــدد آن ب
بــه آن چیــزی کــه متعالی‌تــر از ظرفیــت محــدود ایگــو اســت. کســی 
کــه بــه میان‌ســالی رســیده و هنــوز هویتــی بــرای ایگــو خلــق نکــرده 
اســت، و ســهمی در بافــت‌ اجتماعــی نــدارد، کارهــای ناتمــام زیــادی 
دارد. امــا کســی کــه بــه ارزش‌هــا و بت‌هــای نیمــۀ اول عمــر ـ نیــروی 
ــن ـ  ــران قوت‌قلب‌گرفت ــته از دیگ ــی، پیوس ــام اجتماع ــی، مق جوان
متکــی باشــد، گرفتــار الگویــی قهقرایــی و از خودبیگانه‌کننــده شــده 
اســت. الگویــی کــه در آن، او خــود در نقــض روحــش و در نقــض آنچــه 

Self .1
2. این مطلب که »ادارک از خود« غالباً نادرست و یک استراتژی انطباق‌پذیر است و به مرور زمان به زندانی 
محدودکننده مبدل می‌شود که رشد ما را محدود می‌کند، موضوعی است که در گذرگاه میانی: از فلاکت به‌سوی 

معنا در میان‌سالی به آن پرداخته‌ام. -نویسنده.
3. در اینجا عبارت نیمۀ عمر معنایی استعاری دارد، زیرا آنچه فرد را متحیر کرده و به دومین سؤال‌ قطعی رهنمون 
می‌شود، با توجه به فرد و موقعیت تغییر خواهد کرد که تغییری در کانون توجه فرد است و غالباً در اواخر دهۀ 

سی‌سالگی یا اوایل دهۀ چهل زندگی رخ می‌دهد، اما می‌تواند هر زمان دیگری هم رخ بدهد.
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بــه آن فراخوانــده شــده اســت، نقــش دارد. بنابرایــن، نه‌تنهــا مــا خــود 
پرســش‌هایی داریــم، بلکــه زندگــی نیــز ســؤال‌هایی از مــا می‌پرســد.
در نیمـۀ دوم عمـر، چـه از روی جبـر و چه از روی اختیـار، ما موظف 
می‌شـویم بـرای آنکه به عمق برسـیم معنـای سـطح را دریابیم یعنی 
موجوداتی بشـویم با رویکردی روان‌شناسـانه به مسـائل. چنین فردی 
می‌پرسـد اینجـا چـه خبر اسـت، چرا این اتفـاق می‌افتد، این مسـئله 
از کجای سرنوشـت من یا دیگری ناشـی می‌شـود؟ نپرسـیدن چنین 
سـؤال‌‌هایی بـه معنای آن اسـت که فرد اسـیر تصـورات خودمختار و 
سرشـار از عاطفـه‌ای اسـت که یونـگ آن‌هـا را عقده‌هـا1 می‌نامد. اگر 
ایـن خوشـه‌های انـرژی کـه حیات خـود را دارنـد، به چالش کشـیده 
نشـوند، اختیار زندگی فرد را در دسـت می‌گیرنـد. هویت‌های »ایگو« 
غالبـاً در چنین شـرایطی و به‌سـختی به دسـت می‌آینـد: در مواجهه 
بـا تمایلات شـدید واپس‌گرایانـه و درون‌روانی‌مان، اشـتیاقمان برای 
بی‌نیازکـردن و سـیراب‌کردن انـرژی حیـات و همین‌‌طـور تغییـرات 
غیرمنتظـره و ناملایماتـی کـه در هـر محیـط بیرونـی طاقت‌فرسـا با 

آن‌هـا مواجه می‌شـویم.
طبیعتـاً ما نسـبت بـه تصاحب کنتـرل خـودآگاه بی‌اعتنا نیسـتیم. با 
وجـود ایـن، ایـن اتفـاق هـر لحظـه در زندگی‌مـان رخ می‌دهـد. این 
امـر الگوهایـی را پدیـد مـی‌آورد که از محتـوای تکرارشـوندۀ عقده‌ها 
و نگرش‌هـای بازتابنده‌شـان دربـارۀ جهـان نشـئت گرفته‌انـد. موقعی 
کـه بـه قـدرت رمزگـذاری ژنتیکـی و فرهنگی‌مـان پـی می‌بریـم و 
برنامه‌ریزی‌شـدۀ درونمـان  انـرژیِ  فعالیـت خوشـه‌های خودمختـار 
مجـدداً  اسـت  قـادر  کـه  )انـرژی‌ای  می‌شناسـیم  رسـمیت  بـه  را 
برنامه‌ریـزی کنـد( دامنـۀ انتخاب‌هـای آزادانه‌مـان واقعـاً محـدود به 
نظر می‌رسـند. هرقـدر هم کـه آزادی انتخاب امکان‌پذیر باشـد، فقط 

Complexes .1
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زمانـی می‌توانیـم بـه آن دسـت یابیـم کـه دربـارۀ ایـن پیشـینه‌های 
خودمختـار درونمـان تأمـل کرده باشـیم. 

مـن بـاور دارم کـه هـدف اصلـی نیمـۀ دوم عمـر و اتفاقـاً هـدف 
روان‌درمانـی در ایـن دوران، آن اسـت کـه فـرد تا حد امـکان زندگی 
دلچسـب و جذاب‌تـری را تجربـه کنـد. ایـن امـر به‌خصـوص بـرای 
کسـی کـه عمیقـاً رنـج می‌کشـد، ادعـای ناچیزی بـه نظر می‌رسـد. 
بااین‌حـال، زندگـی‌ مـا همچـون معمایـی اسـت کـه پیـش‌ رویمـان 
مکشـوف می‌شـود و تنها بخشی از آن در کنترل ماست، زندگی‌‌ای که 
نه‌تنهـا خودمـان قهرمـان اصلی‌اش هسـتیم، بلکه اغلـب متحیرترین 
شـاهدان آن نیـز محسـوب می‌شـویم. مهم نیسـت نقشـمان کوچک 
باشـد، هرکـدام از مـا حامل انـرژی کیهانـی و بخش بسـیار مهمی از 
طرحـی عظیم هسـتیم که در حال آشـکار شـدن اسـت. مـا پایان آن 
طـرح را نخواهیـم دیـد، امـا لازم اسـت سـهم خودمـان را تـا انتها ادا 
کنیـم. هیـچ کاشـی‌کاری‌ای بدون قطعـات مجزا و درخشـانش وجود 
نخواهـد داشـت. چیـزی وجـود دارد که مـا را زندگـی می‌کند، حتی 
بیـش از آنکـه مـا زندگـی‌اش کنیـم. در کودکـی این را می‌دانسـتید؛ 

امـا در بزرگ‌سـالی بایـد دوبـاره آن را بـه یـاد آورید. 
داسـتان شـما درون داسـتان کل هسـتی قـرار دارد و داسـتان کل 
هسـتی داسـتان شـخصی شـما را در بـر می‌گیـرد. بافـت اخلاقـی 
از  مجموعـه‌ای  از  پیش‌رونـده‌ای  تجسـم  داسـتان  هـر  معنـوی  و 
سؤال‌‌هاسـت کـه برخـی آگاهانـه‌ و برخـی نیـز ناآگاهانـه مطـرح 
می‌شـوند. هرچقـدر آگاهانه‌تـر بـه سـؤال‌‌های زندگی‌مـان بپردازیم 

زندگـی معنادارتـری را تجربـه خواهیـم کـرد. 
در کودکـی لاجـرم باید به‌وضـوح یا تلویحـاً می‌پرسـیدیم: والدینم از 
مـن چـه می‌خواهند؟ جهـان از من چـه می‌خواهد؟ چگونـه می‌توانم 
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